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  چكيده
اند. برخي در حضر و برخي و در يك نقطه جمع نبوده زيستهجزيرة عربي ميقبايل عرب در سرتاسر شبه

هاي  اند، روشزيستههايي كه در باديه مي اند. بي گمان قبيلهبردهدر باديه در پي آب و توشه به سر مي
ها با قبايل حضري متفاوت بوده و اثر بيشتري در  اند و اين روشخاص خود را در اداي واژگاني داشته

ها در شمار عناصر زبان قوم و در  هاي هر لهجه داشته است. برخي تلفظ ويژگي هاي عربي و تعدد لهجه
كار رفته در اي با حرفي غير از حرف به اي، اداي كلمهقلمرو واژگاني قرآن كريم قرار گرفت و در منطقه

 منطقة ديگر بود. هدف از اين پژوهش، بررسي تحولات آوايي زبان عربي در قلمرو قرآن كريم از طريق
منظور تعيين نقش فرهنگ و اقليم بر شناسي تاريخي بهرهگيري  فرايند واجي ابدال درچارچوب زبان

  آواهاي زبان عربي است. 
بريم  هاي عرب، در تلفظ به حرفي متفاوت پي مي اي است ونخست به انگيزه روش اين تحقيق، كتابخانه

كنيم به خاستگاه پديدة ابدال برسيم  مي وسپس با كنكاش درجغرافياي زيستي و تجويد زباني عرب، سعي
كنيم. آنگاه  هايي كه مخارج يا صفات مشترك دارند، بررسي مي و آنگاه نظام آوايي زبان عربي را در واكه

هايي از آن، به  كنيم و با طرح نمونهپديدة ابدال را در نسبت ميان حرف قديم و حرف جديد واكاوي مي
  بريم. ز فرايندها پي مينقش و سهم قبايل در اين گونه ا

  
  .، اسبقلثُغْةَ،  لَغيَة،  لغُةَابدال، لهجه،   فرايندهاي واجي، ليدي:هاي كواژه

  

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  98-73، صص1398 خرداد و تير)، 50(پياپي  2، ش10د
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  مقدمه  .1
جداسازي  ترين نقش واج،هعمد. ترين جزء مشخص كلام است كوچك شناسي،زبان در واج

باط يعني زبان ارت نةها، ساما توان گفت از تركيب واج و مي واحدهاي گفتاري از يكديگراست
شناسي است كه هاي زبان شناسي يكي از بخش). واج451: 1356(سرهنگيان،  آيد وجود مي به

شناسي تاريخي، به سير تحول نظام آوايي زبان هاي زبان است؛ اما واج موضوع آن، مطالعة واج
: 1392پردازد (مطلبي و همكار،  هاي آن طي ادوار مختلف زبان مي ويژه سير تحول واجو به
). بخش واژگان زبان، بيش از هر بخش ديگري از انواع تغييرات علمي، فرهنگي و اقليمي 313

مرور زمان در تلفظ، شكل نوشتاري و معناي واژه پذيرد. اين تغييرات ممكن است به تأثير مي
 ظاهر شوند. واحدهاي آوايي زبان، هرگاه در زنجيرة كلام در كنار يكديگر قرار گيرند، از هم

پذيرند. هرگاه اين تأثيرات، نمود واجي پيدا كنند؛ يعني در حد تغيير، حذف، افزايش و...  تأثير مي
  ).1/23: 1382شوند (عمراني،  يك واج باشند، فرايند واجي ناميده مي

- شناسي و جامعهابدال يكي از فرايندهاي واجي موجود در بيشتر زبان هاست ودر آن، واج

شناختي در اين فرايند بيش از هاي واج گيرند و انگيزه يگر قرار ميشناسي در تعامل با يكد
  هاي آوايي است. انگيزه

در اين تحقيق سعي برآن است تا نشان داده شود كه آواي متعدد حاصل از واج واحد، 
اي باشد. در ادامه پس از ارائة پيشينة تحقيق،  هاي اجتماعي و قبيله تواند تحت تأثير گرايش مي

كنيم كه در قبيله يا قبايلي خاص، دچار ابدال  هايي را در قرآن كريم بررسي مي نه از واجپنج نمو
  اند تا بتوانيم پاسخي براي دو پرسش زير بيابيم كه در اين تحقيق مطرح است: شده
 توان ميان حرف مبدل و مبدلٌ منه رابطة قدمت و حدوث تعريف كرد؟ . چگونه مي1

نازل شده، منطبق بر زبان جغرافياي محدود  (ص)ن قوم حضرت محمد. آيا قرآن كه به زبا2
  است؟ 

  شوند: هاي زير مطرح مي هاي بالا، فرضيه براساس پرسش
 ناپذير نيست.اي محرز و اجتناب مسئلة أسبق، قاعده  -1

هاي  هاي قبايل و لهجه وجود ابدال، نشانة جامعيت قرآن كريم واشتمال آن بر تمام زبان  -2
 نزول است. عربي در زمان
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  .  پيشينة تحقيق2
  است  كوشيده  گردد. وي باز ميق) 175( ف.  احمد فراهيدي  بن  خليل  به ، تغييرات واجي ةنديشا

وجود  بهها  صامت  جايي از جابه  كه  احتماليهاي  شكل تمام بر  را با تكيه  عربي  زبان  تا واژگان
ابن ،  همه با اين .را از يكديگر باز شناسدها  آن  و غيرمستعمل  آيد، گرد آورد و مستعمل مي

  را اشتقاق  از واژگان قبيل  اين  روابط ميان  داند كه مي  كسي  د را نخستينق) خو392جني(ف. 
  پيش  كند كه مي  اعتراف  وي  البته . است  نگزيدهرب  نامي ، آن  براي  كسي  از وي  ، و پيش اكبر ناميده

، و  نگذارده  ها نامي ، اما بر آن بوده  روابط را دريافته  اين ق) 377(ف. او ابوعلي فارسي از
 ةنديشتأثير از ابي  ،جني  ابن ة نظري ). ممكن است2/133: 1990جني، (ابن   است  نداده  شرحشان

نويساني كه از وي پيروي و لغت  خليل  روش  ميان  كه  آشكاري  اما تفاوت ؛ باشد  بودهن  خليل
هاي  صورت ، جني ابن  خلاف خليل و پيروانش   كه  است  وجود دارد، اين  جني ابنبا طرح  1انددهكر
  در ميان) و 1: 1340د (كيا، ان گردانده واحد باز نمي  معناي  يك  را به  واژگان  از قلب  آمده  دست به

د (سيوطي، ان شمرده را مردود جني نظر ابن ق) 911(ف.  وطيچون سي  برخي  كهن  دانشمندان
و ) 1/202: 1982(يعقوب،  اند نظر او را رد كرده  نيز گروهي  معاصران  در ميان). 1/347: 1984

  اي پارهتوان پذيرفت،؛  اما در  را مي  جني نظر ابن بر اين باور شدند كه  رويميانهبا نيز   گروهي
نيز برآنند   خي). بر1/203: 1982ب، ؛ يعقو1/194: 2009دارد (صالح،   نادرستاز مفردات، نظري 

  تقسيمات شماررا در   آن  توان و نمي  استاي كلاسيك  و مسئله  عربهاي  از سنتابدال واجي   كه
آيد،  وجود مي بهها  صامت  جاييهازجاب  كه  هايي واژه  ميان  معنوي  قرار داد و اشتراك  اشتقاق
 هاي واجي جاييجابه ةپديد). سيوطي نيز 1/203؛ 1982ق (يعقوب، اشتقا  ، نه است  ترادف  ازباب

؛ نيز نك: 1/460: 1984(سيوطي،   تا اشتقاقي است  دانسته  اي و لهجه  صوتي ايهرا بيشتر پديد
  ).1/208: 1982يعقوب، 

قدما نسبتي را ميان تنوعات زباني با عوامل اجتماعي و زيستي نيافته؛ اما معاصران، همت 
) معتقد است تنوعات زباني، 1395اند. احمدخاني (ها به كار بسته اين نسبت بسياري را در كشف

شوند و در اين ميان، تعامل عوامل آوايي و اجتماعي  تر ميبا پيچيدگي روابط اجتماعي، گسترده
هاي تلفظي از لحاظ  شناسي اجتماعي، تفاوتدر تنوعات زباني نقش فراواني دارند ودر واج

  ).21:  1395شوند (محمدرضا احمدخاني و همكاران،  رسي مياجتماعي معنادار بر

 
شت7 در 1  ها . پي نو بن دريد  ظير: ا هرة اللغه،. ن در  جم در تهذيب اللغهازهري  وهري  صحاح، ج در ال بن فارس  يس اللغه، ا در  مقاي بن سيده   .المحكمو ا
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- شناختيدانند؛ ولي در مفهوم زباناي از بلاغت مي از سويي اگرچه برخي رسايي را ترجمه

رسايي را عبور نسبتاً آزاد هوا از طريق بيني يا  2) از قول هايمن209:  1394اش،  كردزعفرانلو (
گيرد كه ميزان گرفتگي در دستگاه گفتار با ميزان  نتيجه ميكند و بر اين اساس  دهان تعريف مي

تواند آزادانه در هر جايگاه از ساختمان هجا  رسايي رابطة معكوس دارد و هر واحد واجي نمي
قرار بگيرد؛ زيرا حضور آن در يك بافت مشخص، تابع ميزان رسايي، محل توليد و نحوة توليد 

  ن هجاست. ها در درو آن در مقايسه با ساير واج
گويد و هرگاه  هايي است كه فقط به گاه ضرورت با آن سخن مي عرب در زبانش داراي واج

» ب«كند. مانند  ناچار شود آن صداها را هنگام تكلم به حروفي كه مخرج نزديك دارند، تبديل مي
و » ق«كند. مثال ديگر، حرفي است ميان  تلفظ مي» فُور«را در اضطرار، » بور«كه كلمة »  ف«و 
كنند. يا نظير  تلفظ مي» كمَل«كه در ضرورت، » جمل«كه در يمن رواج دارد، نظير » ج«و » ك«

و در مؤنث، » غلاُمج«اش در مذكر، قرار دارد و نمونه» ي«و » ج«و » ش«حرفي كه ميان 
» لاميغُ«همان » غلاُمج«دهد و  متكلم را انجام مي» ي«در اينجا كار » ج«است. البته » غلاُمش«

» كوفج«و » بصرجِ«اش مشدد را در نسبت بر عهده دارد و نمونه» ي«مشدد نيز كار » ج«است و 
ق) عقيده دارد عرب 310است. طبري (ف. » كوفي«و » بصريِ«ها، همان است كه مراد از آن

تا حدي  هاي عربي ) و لهجه1/9: 1954داراي اختلاف در لحن بياني و اداي واژگاني بوده است (
)  به گسستگي 1/392: 1990جني ( ). ابن1/15: همانفزوني دارد كه شمارش آن مشكل است (

ويژه هاي عرب اشاره دارد  تا حدي كه بعضي لغات عرب را مانند عربي جنوب و به برخي لهجه
علاء گيرد. حتي ابو عمرو بن  فاصله مي» بني نزار«كند واز لغتي مثل  ، از عربيت دور مي»حمير«

و نقاط جنوبي » جرهم«و بقاياي » حمير«جني و طبري عقيده دارد لسان ق) پيش از ابن154(ف. 
). 5-4: 1968آيد (جمحي،  شمار نميدوردست يمن، لسان ما نيست وعربيت آنان، عربيت ما به

كند و  يرا تأييد م» فوُر«و » بور«جني بوده است، مثال روزگار با ابنق) كه هم390ابن فارس (ف.
اي عربي  واژه» بور«دريد در اين باره كه ). البته ابن29: 1997فارس، شمارد (ابن آن را منطقي مي

اي  و يا اسم جمع باشد، يقيناً واژه» بائر«اگر جمع » بور«نيست، توضيحي نداده؛ ولي پيداست كه 
توان به  نبودنش مي) و در اثبات تازي4/86ق: 1414منظور، است (ابن» هالك«عربي و معادل 

را آنجا بيان كرده؛ ولي » ابن بور«استناد كرد كه » ب و ر«ق) در مادة 458قول ابن سيدة (ف. 
به همان معنا ذكر  كرده و آن » ابن نور«و به صورت » ن«را با حرف » ابن بور«ق) سيبويه (ف. 

 
2   . Hym an. Larry  M. (1989). Phonology: Theory  and Analysis.Translated by : Y Samare. Tehran: Farhang-e-Moaser [In Persian]. 
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طبعاً وقتي عرب حميري )  و 5/246: همانرا به يمانيان و لغت ايشان منسوب  نموده است(
كه هر دو از » ب«به » ف«اي غيرعربي را تلفظ كند، نزديكي مخرج  بخواهد با زبان خويش، واژه

  كننده بوده است.شوند، تعيين ها ادا مي لب
  

  اشكالات اندام گفتاري  .3

  »لثُغَْة«و » لُغيَة«و » لغَُة«. اصطلاحات 1- 3

بوده است كه چنانچه حرفي در يك مادة لغوي،  از ديرباز، اصطلاحي در ميان لغويان مرسوم
نام گيرد  وگرنه، » لغة«سابقة معجمي داشته و در زبان فصيح، پيشينة استعمال داشته باشد، 

أَو   لغُةٌَ«اند، عبارت ناميده شود و زماني  كه، هر دو احتمال را مفروض دانسته» لُغيَة«يا » لثُغْةَ«
  .اندكار بردهرا به» لثُغْةٌَ

ق) است؛ زيرا نخستين بار، او در 170احمد (ف. بنگذاري، يك روال تبَعي از خليلاين نام
كند كه اين واژه  يا تلخ يا قاتل اشاره و تصريح مي» زعاق«به معناي » ذعُاق«تببين مفهوم واژة  

؟ (فراهيدي، »ةلثُغَْ«شود  يا  محسوب مي» لغة«داند كه  از يك اعرابي شنيده است و نمي» ذ«را با 
 ).1/148ق: 1409

به » ألثغَ«در كلام، يعني عدول از حرفي به حرف ديگر يا سرزباني صحبت كردن و » لثغة«
تلفظ كند و يا به جاي » ل«يا » ي«يا » غ«را نتواند ادا كند و به جاي آن، » ر«كسي گويند كه مثلا 

چنين كسي قادر نيست زبان خود  را ادا كند. به بيان ديگر،» ث«، »س«را و به جاي » ف«، »ص«
را به هرسو حركت دهد و چون دچار سنگيني زبان است، پس كلام او واضح نيست. اين فرد، 
زبانش از قرار در مخرج بعضي از حروف، ناتوان است، لذا زبان وي به موضعي كه مخرجِ 

، فرد مبتلا به آن »ةلثُغَ«رسد. اين اشكال زباني را  ترين حرف به حرف مورد نظر باشد، مينزديك
است » لثََغ«نامند. مصدرِ چنين فرايندي، » لثَغاء«و چنانچه مؤنث باشد، » ألَثَغ«را اگر مذكر باشد، 

 ).8/448ق: 1414منظور، (ابن شود يا دهان گفته مي» فمَ«اصطلاحاً به » لثَغَةَ«و 

ق) 311زجاج (ف.  ق)، ابواسحاق ابراهيم بن سري131عطاء معتزلي (ف. بنابوحذيفه واصل
ق)  377ق) معروف به صاحب ابوعلي فارسي (ف. 387محمد اسدي (ف. بنو ابوالقاسم عبيداالله
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 ).2/68: 1985اند (جاحظ، هاي مشهور بوده از الثغ

، »ي«باشد، به كسي كه به جاي بعضي از حروف نزديك به » ي«البته وقتي حرف جايگزين 
ق: 1414منظور، شود (ابن گفته مي» ليَغاء«و اگر مؤنث باشد، » ألَيْغ«را ادا كند، » ي«حرف 

8/449 .(  
نبوده است؛ » ألَيْغ«و » ألَْثغَ«گذاري ابداع نشده بود، تفاوتي ميان يقيناً در عصري كه نقطه

ـ  اگر بدون نقطه نوشته شوند، يكسان خواهند بودو از » ن«و» ت«و » ب«و حتي  ـ  » ي«و» ث«زيرا 
هاي قبل از نقطه گذاري باشد  بسا نتيجة قرائتتفاوتي ندارد و چه» أليغ«و » ألثغ«اهيت اين رو، م
- جلب توجه كرده و در نام» س«به جاي » ث«هاي مكررّ  تلفظ» ألثغ«گذاري يك فرد به كه در نام

توان  نمود پيدا كرده است. براين اساس مي» ي«هاي فراوان  تلفظ» أليغ«گذاري فرد ديگري به 
داشت و  ها، عدول از اصل، بايد عنواني براي خود ميجه گرفت كه از پندار صاحبان معجمنتي

پرداخته، پس از او نيز، » لثغة«و » لغة«تر از ديگران، به تقابل دو واژة احمد، پيشبنچون خليل
قرار داده است تا » لغة«را در برابر » لثغة«هرجا خروج از چارچوب لغوي عرب ديده، اصطلاح 

، بر اللغة فقهها با آنچه ريشه در عربي فصيح ندارد، شباهتي ايجاد كند. در كتب  يان يافتهم
- برگزيده» فعَللَةَ«هاي زباني كه فرايند إبدال را به دنبال داشته باشند، معمولاً نامي بر وزن  پديده

  3اند.
  

  هاي نابجا . پديدة ابدال و تلفظ2- 3

ويژه عربي است. هرگاه حرفي را به جاي حرف ديگري از هاي عموم لغات، به ابدال از پديده
شناسان دهد. برخي از زبان كلمه، با حفظ ساير حروف آن واژه، جايگزين كنند، ابدال روي مي

اند، در حالي كه قيدي در جايي را مطلق دانسته و ارادي پنداشتهگذشته و معاصر، اين جابه
باشد؛ زيرا در آن صورت، گويا به عرب الهام » غير ارادي«تعريف آن وجود دارد كه لزوماً 

پذيريم كه عرب از يك  ). پس مي29: 2001جا ادا كند (معن، شد  كه عمداً صداها را جابه مي
اي كه إعراب و إعجام وضع نشده بود، تلقي دوگانه يا چندگانه داشته است و  صوت، در دوره

  يم:نگر براي روشن شدن مطلب، از دو زاويه به موضوع مي
رسيده،  ،، همين كتابت به ذهن همه مي»سقرَ«اگر براي مثال از صداي حاصل از تلفظ واژة 

 
3 فثفثة، جعجعة، فحفحة، سنسنة،   د: عنعنة،  انن عجعجة. م كسكسة، كشكشة،  كفة،  كف عأة،  عأ  
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اي، و نيز املاي در ذهن عده» سقر«اي باشد؛ اما با شنيدن تلفظ آن، املاي  پس نبايد منازعه
گر بسته است. و ا اي ديگر نقش مي در ذهن عده» زقرَ«در ذهن برخي، و همچنين املاي » صقرَ«

، »سقرَ«گرفت، با نگاه به يك واژه مثل  نسخة مكتوب در اختيار أعرابِ قبايل مختلف قرار مي
» قضاعة«و » مضر«و » ربيعة«صداي حاصل از تلفظ آن، در تمام قبايل يكسان نبود و تازيانِ 

ديدند؛ ولي صدايي غيرهمسان با يكديگر، توليد مي» سقرَ«را در كلمة » س«همگي حرف 
  سه بار در قرآن كريم آمده است:» سقرَ«ند. واژة كرد مي

  4).48/ 54يوم يسحبونَ في الناّرِ علي وجوههمِ ذوُقوُا مس سقرََ (قمر/ �
5).26/ 74سأصُليه سقرََ (مدثر/  �

 

  6).42/ 74ما سلكَكَُم في سقرََ (مدثر/  �
ق) 216ي را از قول اصمعي (ف. ، حكايتالف باءق) در كتاب 604محمد بلوي (ف. بنيوسف 

  ذكر كرده است:
كردنــــد.    نظر پيدااختلاف  » ربيعة«و فردي از قبيلة » مضر«فردي از قبيلة » سقرَ«دربارة واژة 
نزداورفتنــد. گفــت: داوريآمد. به   مي» قضاعة«مردي از ». صقرَ«و ربعي: » سقرَ«مضري گفت: 

 ).2/364: 2009است ( » زقرَ«كنم. اين واژه در حقيقت   يكنيد، ادا نم من چنان كه شما ادا مي

را در تلفظ آن، توليد » س«ديد، صداي  مي» مضر«را فردي از اهل » سقرَ«پس اگر املاي 
آن » قضاعة«را و اگر كسي از اهل » ص«ديد، صداي  مي» ربيعة«كرد و چنانچه فردي از اهل  مي

حقيقت، تفاوت اصوات، به اختلاف لحن بياني و مخارج و كرد. در را ادا مي» ز«ديد، صداي  را مي
صفات حروف مربوط بود، نه به ذات حرف و كتابت آن. اين ابدال در قرائات قرآني به قبيلة كلب 

يا » ق«قبل از » س«دهد كه  نسبت داده شده كه از قبايل وسط جزيرة عربي است و زماني رخ مي
اند خوانده» زقرَ«صورت كلب آن را به). مثلاً بني9/239: 2002قرار گيرد.(خطيب، » ط«قبل از 

و بني قين نيز در اين  عذرة). همچنين، بني 1/325: 1998؛ ابوحيان، 1/196: 1993جني، (ابن
صدايي مهموس دارد » سقرَ«در » س). «1/18: 2002كنند (خطيب،  ابدال، مشابه بني كلب عمل مي

گذارد و آن را به نظير  اثر مي» س«بر روي » ق«باشد، » ق«و هنگامي كه قبل از صداي مجهور 
كند و بدين ترتيب، انسجام ميان دو صوت، از نظر جهر، پديد  بدل مي» ز«مجهور خود، يعني

ترين قانون در روابط صوتي ناميده شده كه مهم» مماثلة«اي در زبان عربي  آيد. چنين پديده مي

 
4 قر را.  ذاب س كه: بچشيد ع كه آنها را، به صورت، در جهنم كشند  وزى  .ر  5 بيفكنيم..  قرَ  زودا كه او را به س   6 ؟.  نيد كشا نم  كه چه چيز شما را به جه  
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برگردان » 8پيشرو«و » 7وارونه«با انواع » سازيشبيه «واژگان و حروف است و ما آن را به 
دهد كه صداهاي يك واژه در مخارج و يا در صفات  سازي، آنگاه روي ميكنيم واين شبيه مي

اي كه هرگاه دو صدا با صفات متناقض از يك يا دو مخرج  گونهحروف، گوناگون باشد؛ به
ند كه ديگري را به خود شبيه يا ك نزديك به هم، در يك كلمه قرار گيرد، هر صدا تلاش مي

ها شبيه او باشد. اين  همگون سازد و به حرفي تبديل كند كه در تمام صفات يا بعضي از آن
: 1983موسوم است (عبدالتواب، » مشاكلة«يا » تناسب«مسئله در پندار لغويان قديم به قانون 

بدل شده است؛ زيرا در  »ص«سازي وارونه، به طي شبيه» سقرَ«در » س«). بنابراين، حرف22
  بدل شده است.» ص«كه بعد از اوست، اثر پذيرفته و به » ق«از » س«لهجة بني كلب، 

  

  هايي از ابدال  نمونه  .4

  . نمونة اول1- 4

بخوانند. اين تلفظ در » فلاجة«را » ثلاجة«آن است كه مثلاً » فثفثة«يا پديدة » ف«به » ث«ابدال 
عربي مثل قطيف كه در  ةهاي منطقة شرقي جزير عضي لهجهمنطقة قصيم سابقه دارد؛ ولي در ب

و » فلافة«را » ثلث«و » ثلاثة«كيلومتري شمال شرقي رياض قرار دارد، شايع است. آنان  400
توان ذكر كرد كه نمونة بارز اين پديده هستند؛ مثلاً  كنند. همچنين، واژگاني را مي تلفظ مي» فلف«

دنيا آمده باشد. اين ابدال در ه در زمان بارش برف فراوان بهكه به طفلي گويند ك» فلاّج«واژة 
شود كه از قبايل وسط جزيرة عربي است (ابن  هاي قرآني به قبيلة تميم نسبت داده ميقرائت
 ).86: 1999جني، 

شود  شناخته مي» فثفثة«نيز به همين عنوان » ث«به » ف«اتفاقاً پديدة وارونة آن، يعني ابدال 
 ).113: 2001(معن، 

دانسته و »ثُم«است كه ابن جني اصل را » ثُم«، حرف عطف »ف«به » ث«هاي ابدال  از نمونه
حتَّى إِذاَ فتُحت «). همينطورآية شريفة 2/84: 1990(ابن جني،  بدل از آن است» فُم«عقيده دارد 

است و براساس قرائت ابن مسعود  9)96 /21(انبياء/» يأجْوج ومأجْوج وهم من كلُِّ حدبٍ ينسلُونَ
» حدث«را » بلندي«به معناي » حدبٍ«و ابن عباس و كلبي و ضحاك و مجاهد و ابوالصهباء، واژة 

خوانده شده، در » جدف«در لغت تميم، » حدث«از لغت حجاز است و » ث«اند كه حرف خوانده
 

7 ماثلة رجعية«.  «يا » م Regressive د. (سيب » ير ثر مي پذ 2/29: 1983ويه، كه در آن، صداي اول از صداي دوم، ا 3(  8 ية«.   ماثلة تقدم «يا » م Progressive ويه،  » (سيب د.  ذير ثر مي پ ول، ا صداي ا در آن، صداي دوم از  19كه  83 :2/294(  9 اه كه   ندي(سد). تا آن گ گشوده شود و آنان از بل ن يأجوج و مأجوج  گرد ا به شتاب سرازير  .ده  
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 ).6/59: 2002(خطيب، خوانده شده است. » جدث«حالي كه در لهجة حجاز 

» ث«در همين واژه، » ب«خوانده شود و » ج«، به لغت تميم، »حدبٍ«در » ح«البته اين نكته كه 
» ت«و » ب«تواند بازگردد؛ آنگاه  كه  ادا شود، به عدم وجود نقطه در آغاز كتابت قرآن كريم مي

يعني » ح«نيز همگي » ج«و » خ«و » ح«شد و نيز  نقطه نوشته ميصورت يكسان و بيبه» ث«و 
با صداي » ب«آمد و بعدها در بحث إعراب و إعجام، نقطه پديد آمد؛ اما هرگز  بدون نقطه مي

ها ادا شوند، مگر آنكه ابدال  تواند قرائت شود، هرچند هردو شفوي باشند و از لب نمي» ف«
» جدف«به » حدبٍ« هاي زير، قلب كردند. لذا بر اساس انگاره صورت گيرد و قبيلة تميم چنين مي

به » ب«پذير است كه تلفيقي ميان لهجة تميم و حجاز رخ دهد وگرنه، سابقة قلب به شرطي امكان
- به» حدب«نه در لهجة حجاز گزارش شده است و نه در تميم. پس اگر در قبيلة تميم، » ف«

قلب شده و  »ث«به » ب«خوانده شده، بي گمان ابتدا بر اساس لهجة حجاز، » جدف«صورت 
بدل شده است و عوامل تأثيرگذار بر فرهنگ و » ف«به » ث«سپس به لهجة تميم برگشته و 

   اي باشد. تواند عامل چنين گمانه زبان، ميان دو قبيله و جغرافياي مرتبط، مي
  

  
  »حدب«: فرايندهاي واجي قبايل تميم و حجاز در واژة 1نمودار 

Diagram1. Phonological Processes in the Hejaz & Tamim tribe for the word "Grave" 

   
يا » بلندي«را كه به معناي » حدب«ق) باتوجه به آية شريفه، 548از سوي ديگر، طبرسي(ف. 

خوانده، كنايه » جدث«را » حدبٍ«است، با استناد به قرائت مجاهد كه »  زمين مرتفع نقاط« 
/ 36(يس/» خَ في الصورِ فإَذِاَ هم منَ الْأجَداث إلِىَ ربهمِ ينسْلوُنَنُف و«و دال بر آية شريفه» قبر«از
» قبر«را بر » حدب«ق) دلالت 1402)؛ ولي علامه طباطبايي(ف. 7/102ق: 1415گرفته است ( 10)51

 
10 ون آ  بير ان از قبرها  يده شود و آن دم ور  در ص ند.. و  وردگارشان رو وى پر ابان به س يند و شت  
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به » حدبٍ«داند و لذا  انگارد؛ زيرا سياق ماقبل و مابعد را با اين معنا سازگار نمي نادرست مي
ق: 1417آيد (طباطبايي،  شمار نميهاي زمين به كه جزو بلندي» قبر«است نه » بلندي«معناي 

14/461.( 

را چنانچه با » قبر«به معناي » جدث«ابن جني با استناد به قرائت ابن مسعود و ابن عباس، 
در » ف«اگر گيرد كه  اي مقلوب دانسته است و نتيجه مي خوانده شود، واژه» جدف«يعني » ف«
به كاررفته است » اجَداث«است؛ زيرا درجمع، » ث«شنيده شود، حتماً تغيير يافته» أجداف«
نيز » ث«به » ف«). به عكس، گاهي حرف 1/88: 1999در جمع، سابقه ندارد (ابن جني، » اجَداف«و

ناَ ربك يخرْجِ فاَدع لَ... «شود. مثلاً ابن مسعود و ابن عباس و ابي بن كعب در آية شريفة  بدل مي
را » فومها«كلمة  11)61/ 2(بقره/ » ...لنََا مما تنُبْتِ الْأرَض منْ بقلْها وقثَّائها وفوُمها وعدسها وبصلها

» ثوُم«است و » ث«) و اصل، در اين كلمه، همان 1/111: 2002اند (خطيب، خوانده» ث«با » ثومها«
ناپذير است، بدين سبب كه قانوني صوتي و اجتناب» ث«بدل از » ف«و» سير«به معناي 

در عربي، مقابل » ث«هاي سامي، حكايت از آن دارد كه  درخصوص مقارنة زبان عربي با زبان
در عربي كه » ثوَر«در حبشي است. مثل » س«در آرامي و » ت«در عبري وأكادي و معادل » ش«

است (موسكاتي و » sor«و در حبشي » tawra«، در آرامي »sor«، در عبري »suru«در أكادي 
» ف«اصل است و » ث«). لذا ميان اين دو حرف، 47: 1987؛ عبدالتواب، 55-54: 1993همكاران، 

اند و مخرج اداي يافتة آن است و اين دوحرف، در صفات رخوت، همس و ترقيق هماهنگتحول
ازميان » ث«هاي ثناياي بالا و طراف دنداناز ميان لب پايين و ا» ف«نزديك به هم دارند؛ 

 ).47- 46: 1990شود (انيس،  ها ادا ميهاي ثناياي پايين وبالا با قرار دادن زبان در ميان آن دندان

  
  . نمونة دوم2- 4

 178اي است كه در لهجة حوطه روي داده و حوطه در  پديده» جعجعه«يا » ي«به » ج«ابدال 
  ).20: 1979(حربي، كيلومتري جنوب رياض واقع است 

» ج«ها يعني لهجة كويت،  مردم آن منطقه همچنان نظير لهجة خليج فارس و مشهورترين آن
 ).81: 1985كنند (عبدالباقي،  تلفظ مي» ي«را 

را » جار«و » دياي«را » دجاج«و » زواي«را » زواج«و » ريل«را » رجل«اهالي حوطة تميم،  
  ).39: 1985كنند (عبدالباقي،  ميتلفظ » ياهل«را » جاهل«و » يار«
 

11 ى(.   بخواه تا براى ما از آنچه از زمين مى )اى موس ارت  پروردگ . از  . ند. برويا ياز  ار و سير و عدس و پ رويد چون سبزى و خي  
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نويسد كه در تميم، لغتي  ق) از قول ابوهيثم مي 370اي دارد كه ازهري (ف. اين زبان، ديرينه
كند از بحر رجز (ابن  ق) نقل مي216). مصراعي را نيز اصمعي (ف. 123: 1967معروف است (

  ):1/74: 1999جني، 
هبرهَ تحَسكامِ شَيينَ الا12ب  

ابوالفضل «) حكايتي را در جستار واج اصلي ضبط كرده است كه: 1/74: 1999( ابن جني
ق) بوديم و يك اعرابي پيش ما.  215ق) حكايت كرد كه نزد ابوزيد انصاري(م 257رياشي (ف. 

  ».شيُيرةَبدو گفتم: از مصغرّش سؤال كنيد. ايشان نيز پرسيد و اعرابي جواب داد: 
 13)35/ 2(بقره/ » فتَكَوُناَ منَ الظَّالمينَ الشَّجرَةَولاَ تَقرْبَا هذه ...را درآية » الشَّجرَةَ«وابوزيد، كلمة 

  ).4: 1957خوانده است (ابن خالويه، » الشَّيرةََ«صورت به
  

  . نمونة سوم3- 4

معروف است. » فحفحه«، در لهجة قبيلة هذيل، از قبايل غربي جزيرة عربي، به »ع«به » ح«ابدال 
» حتّي حين« 14)35/ 12(يوسف/» حتَّى حينٍ ليَسجننَُّهثمُ بدا لهَم منْ بعد ما رأَوا الĤْيات «  در آيةمثلاً
 ).4/256: 2002شود (خطيب،  اند كه به قبيلة ثقيف نيز نسبت داده ميخوانده» عتّي حين«را 

بر مبناي قرائت » حتَّي«ن ابدالي به كلمة اقوالي نيز وجود دارد كه گاه دلالت دارد براينكه چني
دلالت » ح«ابن مسعود منحصر است و گاه به توسعة اين ابدال و شمولش نسبت به هر حرف 

) ومجهولش 4/47ق: 1414به معناي پراكندن و متفرق كردن (ابن منظور، » بحثرََ«دارد، مثل 
  يت شده است. روا» بعثرَ«و » بعثرََ«هاي  كه با تلفظ» بحثرَ«

بدين معناست كه شتر در حالي كه بازوانش » ضبَعت الابلُِ«به معناي » ضبَحت الابلُِ«و نيز 
ق: 1418كشيد، دويد وكنايه از سرعت در دوديدن شتر و يا اسب است (راغب اصفهاني،  را مي

1/501.( 

را به » سنُ من اللعمِ الأبيضِاللَّعم الأعمرُ أع«همچنين از لهجة هذيل، روايت شده است كه: 
  ).125: 2001كردند (معن،  تلفظ مي 15»اللَّحم الأحَمرُ أحَسنُ من اللَّحمِ الأبَيضِ«جاي 

را سبب ابدال يكي به ديگري »» ع««و» ح«در تعليل اين ابدال لغوي، نزديكي مخارج دو حرف 
 ).1/343: 1999دانند (ابن جني،  مي

 
12 نداري..  درخت مي پ يان تپه ها  ورا م ا  13 يد، و  يريد. و هر چه خواه گ بهشت جاى  در  يم: اى آدم، خود و زنت  گفت درآييد. . و  اران  ك مشويد، كه به زمره ستمك نزدي درخت  ين  يد. و به ا ور بخ وشى  مرات آن به خ هر جا كه خواهيد، از ث  14 نشان  پس با آن  نند. .  يفك دى به زندانش ب كه چن ند  كرد تصميم  ودند،  ديده ب كه  ها   15 وشت سفيد است.ه. گوشت قرمز ب  تر از گ  
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  . نمونة چهارم4- 4

است كه به قبايل عربي مختلفي نسبت داده » استنطاء«يا » ن«به » ع»«ع«واجي ديگر، ابدال  فرايند
ق) چنين پديدة زباني 606شود؛ ازجمله سعد بن بكر، هذيل، ازد، قيس و انصار. ابن اثير(ف.  مي

را در منطقة يمن، داراي سابقه گزارش كرده و لهجة يمن به لهجة فصيح، بسيار نزديك است 
 ).4/164: 1979اثير، (ابن 

 »إنَِّا أعَطيَناَك الكَْوثرََ«گويند، نظير قرائت آية شريفه  مي» مستنَطاة«قرائت قرآني بر اين پايه را 
 (ص)خوانده شود. از زمرة احاديث نبوي » أنَطيَناَك«صورت كه در اين قبايل به 16)1/ 108(كوثر/
كه ابوالطيب » لما أنَطيَت و لا منطي لما منعَت لامانع«توان به حديثي اشاره كرد كه  نيز مي

لامانع لما «)؛ يعني 2/318: 1961ق) آن را به لهجة اهل يمن دانسته است (لغوي، 351لغوي(ف. 
نعَتما مل يعطلا م و ةُ«و نيز حديث  17»أعَطيَتيفليَ اليدالمنطالس داز همين گونه است » خَيرٌ من الي

  ، درحقيقت به لهجة اهل يمن صحبت فرمودند.(ص)رسول خدا كه
قرار ندارد، بلكه از » ع«در مقابل حرف » ن«اند: حرف در بيان سبب اين عادت كلامي گفته

» ت«با تشديد » أتََّي«برگرفته شده است. اين فعل دچار تخفيف و به » أعطيَ«به معني » آتيَ«فعل 
به يكي از دو » ن«هاي سامي، حرف  ن عربي و بقية زبانبدل شده است. در فك ادغام در زبا

بوده » د«با تشديد » جدل«كه در اصل » جندل«شود؛ مثل  حرفي كه با آن متجانس باشد، بدل مي
 ).217: 1961است (سامراّئي، 

از حروف ذلقي است. اين دو حرف در مخرج، » ن«يكي از حروف حلقي و » ع«همچنين 
 ).2/318: 1961اند (لغوي، جهر و انفتاح و استفال، متفق اند ولي در صفاتمتفاوت

ق) كه در 7در شعر فصيح عربي نيز سابقه دارد؛ ازجمله، بيت اعشي (ف. » ن«به » ع«ابدال 
  سروده است از بحر متقارب: هوذة بن علي حنفيمدح 

ــةٍ جيِـــادك فـــي القَـــيظ فـــي       18تصُــانُ الجِــلالُ و تنُطَــي الشَّــعيرا        نعَمـ
: 1961بدل شده است (لغوي، » ن«به » تعُطيَ«از » ع«است كه » تنُطيَ«و شاهد بيت در كلمة 

2/318.( 

آمده كه راه رفتن » نسَلاناً  –ينسلُ   –نسَلَ «به معناي » عسلاناً –يعسلُ  –عسلَ «همچنين 
  ).11/661، 11/446ق: 1414ها تكان بخورد (ابن منظور،  اي كه شانه سريع را گويند، به گونه

 

 
16 يم..   د كر عطا  ما كوثر را به تو   17 ن  ود.. هيچ ما واهد ب نخ داري  بازب يست و هيچ بخشنده اي براي آنچه  بخشي ن ب نچه  برابر آ عي در   18 وده اند و ج  ان ب در ام ادها  وشش هايي از ب عمت بوده اند، با پ از و ن بستان، در ن گرم تا گرما كرده اي كه در  ا  نبرد، اسباني را مهي براي  داده شده است. آنانو به .   
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  . نمونة پنجم5- 4

اند. قبيلة تميم و برخي از قبيلةربيعه، تمايل شديد به مقدم داشتن صداهاي جلويي دهان داشته
شود.  از انتهاي فك بالا و زبان كوچك ادا مي» ق«زبان كوچك است؛ يعني » ق«مخرج اداي 

ست. اين شدت، دركنار هاي تفخيم ا داراي صفات شدت، جهر و بعضي از ارزش» ق«ضمناً 
: 2003، شحاتةهاي قبايل بدوي همگوني بيشتري دارد ( با ويژگي» ق«تلاش عضلاني براي تلفظ 

196(.  
كنند؛ زيرا معنا ثابت  دهند، نه آنكه بدل  ترجيح مي» ك«را بر» ق«قبايل تميم و اسد و قيس، 

طبع بدوي همراه با خشونت و است. اما دربارة انگيزة اين رجحان، بايد در پي عاملي بود كه با 
داراي صفات شدت و همس و ترقيق است كه » ك«صلابت و جديت، ارتباط داشته باشد. حرف 

تفخيم است؛ زيرا هنگام داراي شدت و جهر و شبه» ك«با طبع عرب بدوي سازگار نيست؛ اما 
زبان كوچك به شود و  اي بالاي حلق، نزديك مي ، زبان به ديوارة پشتي حلق، در نقطه»ق«اداي 

از صداهايي نيست كه تفخيم كامل » ق«شود. از اين رو، صداي  سمت عقب و بالا متمايل مي
هاي تفخيم را بنا بر وجود عناصر حلقي و صفت اطباق، دارد  داشته باشد؛ ولي برخي از ارزش

 ).97-96: 1990(حسان، 

» ك«شود؛ بدين معنا كه  مي اي متناظر، دقيقاً به عكس اين پديده عمل درلهجة قريش، به گونه
شود (معن،  ناميده مي» قفقفة«بر ديگري، » ك«و » ق«دهند وترجيح يكي از  ترجيح مي» ق«را بر 
2001 :132-133.(  

شود كه در قبايل تميم و اسد و قيس  نوعي از قرائت قرآني را سبب مي» كفكفة«به هر حال، 
(تكوير/ » وإذِاَ السماء كشُطتَ«ية شريفة از وسط جزيرة عربي سابقه دارد و در مواردي مثل آ

شود وآن را ابن مسعود و عامر بن شراحيل شعبي و ابراهيم بن يزيد نخعي،  نمايان مي 19)11/
»َطتُتوان مدعي  اند. البته اگر از منظر زايندگي زبان به موضوع بنگريم، ميخوانده» ق«با » قش

به بيان ابن حجر، معناي » قشُطتَ«و » كشُطتَ«دو واژة  نيست؛ زيرا» ك«بدل از » ق«شد كه اين 
» قسط«و » كسط«و » قافور«و » كافور«اند و عرب، نظير واحد دارند و متعلق به اقوام گوناگون

ق)  548مخرج، دو واژه را به يك معنا توليد كنند و زمخشري (ف. فراوان دارد كه دو حرف هم
 ).10/326: 2002عقيده دارد (خطيب، » ق«و » ك«افزايي فراوان نيز به هم

 
19 ند  ان از جاى خود ك ه شود.. و چون آسم  
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نشان  20)9/ 93(ضحي/ » فأَمَا اليْتيم فلََا تقَهْرْ«توانيم در قرائت آية شريفة را مي» كفكفة«پديدة 
: 1957خوانده است (» فلا تكَهْر«ق) 370دهيم كه ابن مسعود براساس گزارش ابن خالويه(ف. 

شبيه » القوم«كنند و اي محكم و غليظ ادا مي گونها زبان كوچك، بهرا ب» ق«نيز » بني تميم). «175
ق) كه ناظر برخطاهاي 69شود. مثل بيت اول زير از ابوالأسود دؤلي (ف.  شنيده مي» الكوم«

» يفعْلُ –فعَلَ «را نه از » غ ل ي«رايج در ميان عرب است، يكي آنكه براي جوشيدن ديگ، مادة 
» يَغلْيَ –غللَ «لكه از ، ب»يَلُ –فعْفعي –غلَيَ » «يْغلآورند و ابوالأسود با تنظيم دو گونه از  مي» ي

را در مصراع سوم آورده است تا مراد » غلَتَ«را در پايان مصراع نخست و » غلَيت«فعل، 
  ). بيتي از بحر بسيط:189: 1985خويش را از فصاحت، طي يك مقايسه بيان كند (عدناني، 

ــت ولا أَ ــد غلَيــ ــدرِ القَــــومِ قَــ   قُــــولُ لقــ
  

ــوقُ     ــدارِ مغلـــ ــابِ الـــ ــولُ لبـــ   ولا أقَُـــ
   ــت ــقٌ و غلََــ ــابيِ مغلَْــ ــولُ لبــ ــنْ أقُــ   لكَــ

  
ــقُ     ــا دنٌّ  و  إبريِـــ ــدريِ و قاَبلهَـــ   21 قـــ

 /44/(دخان» ونِإنَّ شَجرتَ الزَّقُّومِ * طعَام الإثَيمِ * كاَلمْهلِ يغلْي في البطُ«ودر آيات شريفة   
از ناقص يائي آمده است و سخن ابن دريد، در لهجة » يفعْلُ«بر وزن » يغلْي«فعل  22)45-43
اند كه و البته برخي قائل...» ولا أكَُولُ لكدرِ الكوَمِ قدَ غلَيت «اند: خوانده» ك«را » ق«بود كه » تميم«

). برخي نيز بر اين باورند 1/1182: 1978است (فيروزآبادي،  يةلغَُيا  لثُغْةَ» غلَيت القدر«استعمال 
كه اگرچه ابن دريد چنين موردي را از ابوزيدانصاري نقل كرده است، ولي زيبنده نيست؛ زيرا 

). البته در پس اين تلفظ، ابهامي را 1/252: 1984نوعي لهجة عاميانه و ناپسند است (سيوطي، 
  صورت (كدَ) است.دن (قد) به حال خويش و عدم تلفظ آن بهاند و آن، باقي مانفرونهاده

  

  ها تحليل داده  .5

  . پرسش و فرضية اول1- 5

  توان ميان حرف مبدل و مبدلٌ منه رابطة قدمت و حدوث تعريف كرد؟ چگونه مي پرسش:
 ناپذير نيست.اي محرز و اجتناب فرضيه: مسئلة أسبق، قاعده

مورد اختلاف است، بدين معنا كه حرف » أصل«يا » أسبق«شناسي ابدال، مسئلة در روش
هتلَتَ «و » هتنَتَ السماء«شود؟ مثلاً در  اداشدني، اصل است يا حرفي كه به جاي آن ادا مي

ماءاصل است يا (ل)؟» ن«، آيا »آسمان پشت سر هم باريد«هر دو به معناي » الس  
 

20 ازار.   يم را مي .پس يت  21 انه بسته است. .  درب خ نمي گويم كه)  نگونه  مردم جوشيد و(يا اي ويم كه ديگ  نمي گ فاظ)  اين ال با  (هيچگاه  قرار دارد. من  درحالي كه خمره و كوزه اي مقابلش  وشيد  بسته است وديگ ج انه ام  ين مي گويم كه) درب خ (چن كه بل  22 وم، (  ينه درخت زقّ اهكاران است. ( )43. هر آ گن ام  گداخته در شكمها مى )44طع ند مس  وشد. ( همان )45ج  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
98

.1
0.

2.
3.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
4-

12
 ]

 

                            14 / 26

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1398.10.2.3.7
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-13529-en.html


  1398 خرداد و تير)، 50(پياپي  2، شمارة 10دورة                                                               جستارهاي زباني

 

87 

هاي ابدال، الفاظ را  قتي نويسندگان كتاببراي اين سؤال، پاسخي مطلق وجود ندارد؛ زيرا و
كنند، دو احتمال وجود دارد كه هر دو، تابع لف و نشر مرتب  بر مبناي عنوان باب، مرتب مي

  است :
» ل«را نيز، زودتر از مثالِ » ن«مقدم كرده باشند، به همان ترتيب، مثالِ » ل«را بر » ن«اگر •
هتنَتَ «دارد و » باب النون واللام«ي به نام ق) كه عنوان244آورند، مثل ابن سكيت (ف.  مي

ماءتلَتَ«را زودتر از » الس3: 1903آورده است (ابن سكيت، » ه.(  
آورند، مانند  مي» ن«را زودتر از مثال »  ل«مقدم كرده باشند، مثال از  » ن«را بر » ل«اگر •

را بعد از » هتلَتَ السماء«دارد و » اللام و النون« ق) كه عنواني به نام  351ابو الطيّب لغوي (ف. 
 ).382: 1961آورده است (لغوي، » هتنَتَ«

البته در ميان لغويان، برخي قائل به مسئلة أسبق يا أسبقيت نيستند؛ مانند أحمد فارس 
» جب«دانيم مثلاً آيا  داند و مدعي است كه نمي م) كه آن را امري اعتباري مي1887شدياق (ف.

 ).1/5ق: 1427؟(شدياق، »جب«پيش از » حب«بوده است؟ و يا » حب«قبل از 

شود و  بدل مي» ن«به » ل«ها، بدين معنا نيست كه در ابدال، مثلاً همچنين، نام گذاري باب
شود؛ زيرا اين امر، به تشخيص حرف اضعف از حرف اقوي وابسته است و  بدل نمي» ل«به » ن«

شود و ابوالطيب، اين شيوه را  عف به حرف اقوي بدل مياگر ابدالي رخ دهد، هميشه حرف اض
هاي كتاب خويش را با دو حرف ـ  كه  در نام گذاري تمام ابواب، برگزيده است. وي باب

دوسوي ابدال هستند ـ نام نهاده و همواره حرف مقدم، در ترتيب الفبا نيز مقدم است و طبعاً 
، »باب الميم و النون«است، يعني » ي«تا »  ن«وي، از هاي رسد، گزينه مي» باب الميم و... «وقتي به 

 ». باب الميم والياء«و » باب الميم والهاء«، »باب الميم و الواو«

 1اي كه با  بوده و واژه 2پيش از حرف 1توان ادعا كرد كه حرف بنابراين، به طور مطلق نمي
را  1حادث است. اما اگر  ساخته شده، جديد و 2اي كه با  ساخته شده است، قدمت دارد و واژه

، در آن صورت يقيناً حرف قديمي، اضعف و 1را حاصل از ابدال  2بدانيم، يا  2حاصل از ابدال 
  حرف جديد، اقوي بوده است.

  
  . پرسش و فرضية دوم2- 5

نازل شده، منطبق بر زبان جغرافياي محدود  (ص)آيا قرآن كه به زبان قوم حضرت محمد پرسش:
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  است؟ 
هاي قبايل و  ابدال نشانة جامعيت قرآن كريم واشتمال آن بر تمام زبان فرضيه: وجود

  هاي عربي در زمان نزول است. لهجه

ها  ترتيب سوره اساس، لغات قبايل عربى را كه در قرآن آمده، بر اللغاته نام باى  رساله
به نام  و نيز مستقلاً  چاپسيوطي،  23تفسير جلالينة  اين رساله در حاشي يادآور شده است.
سيوطى در دو  24است. شده منتشر م) 2010(ف.  الدين المنجدبه تحقيق صلاح اللغات في القرآن

معروف ة قبيل 30 كرده است. درآنجا نامو آن را تلخيص  25نام بردهاز آن  الاتقانجاى كتاب 
أشعر،  ،شنوءةأزد اند از: است و به ترتيب حروف الفبا عبارت كار رفتهكه در قرآن بهآمده عرب 

عامر، تغلب، تميم، ثقيف، جذام، جرهم، حمير، خثعم، خزاعه، حنيفه، بنيأنمار، أوس، بني
سعدالعشيره، سليم، طييء، عذره، عماره، غسان، قريش، قيس، كنانه، كنده، لخم، مزينه، هذيل، 

بأ، سرزمين حجاز، حضرموت، س 7قبيله، از  30علاوه بر نام  همچنين، .همدان، هوازن و يمامه
ملتّ مجاور، يعني أحباش، فرس، روم، قبط، أنباط، سريان،  8عمان، مدين، يمامه و يمن و 

 8شهر و  7قبيله و  30البته سيوطي در نقل لهجات از .عبرانيون و بربر نيز نام برده شده است
) و آن، چنين است كه نام 549-1/538: 1987ملت، ترتيب ديگري را برگزيده است (سيوطي، 

عامر، تغلب، ثقيف، حضرموت، سبأ، عمان، خزرج و مدين را درج و درعوض، نام بنيمذحج، 
آورده، حذف كرده و در تكميل فهرست  اللغاتهوازن، همدان و قريش را از آنچه مؤلف 

خويش، نام نصر بن معاوية، عامر بن صعصعة، ثقيف و عك را اضافه كرده است. بدون درنظر 
هاي قبايل را ازقلم  ه يك شهر يا ملت باشد، سيوطي چيزي از نامها متعلق بگرفتن اينكه نام

كرد؛ يعني نام حضرموت، سبأ و  اللغاتنينداخته است، هر چند نيكوتر همان بود كه مؤلف 
قبيله. البته  27عمان را در رديف نام شهرهايي چون حجاز، يمامة و يمن آورد، نه در كنار نام 

توجيهي نيافتيم، همان گونه كه براي ترتيب  الاتقاندر روش در اين پژوهش براي ترتيب مذكور 
فضيلتي يافته نشد؛ زيرا اگر نويسندگان، در پي اثبات فراواني لهجات  اللغاتيادشده در روش 

گزيدند و چنانچه در صدد اثبات شدت عربيت آن مردمان اند، بايستي ترتيب نزولي را برميبوده
- ورتبة بيست اللغاتكه مثلاً تميم رتبة هشتم را در فهرست توان باور كرد  بوده باشند، نمي

گردد و به  داشته باشد! اين اختلاف به منابع اقتباس واژگان بازمي الاتقانوپنجم را درفهرست 

 
23 صفحه .   12جلد اول از  عد 4 ه ب .ب  24 وت:  .  ير يد ب لجد تاب ا وم.دار الك ، چاپ س  25 ول، . ج  .91صفحه و  19 فحهصلد ا      

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
98

.1
0.

2.
3.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
4-

12
 ]

 

                            16 / 26

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1398.10.2.3.7
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-13529-en.html


  1398 خرداد و تير)، 50(پياپي  2، شمارة 10دورة                                                               جستارهاي زباني

 

89 

ها  دان كه مسلط به تمام لهجه، هرگز در قامت يك زباناللغات و الاتقاناينكه هيچ يك از مؤلفان 
- ها نپرداخته خود به شماره كردن واژگان قرآن كريم بر پاية لهجهو لغات باشد، ظاهر نشده و 

ق) و ابن جني و از متأخران، 255اند؛ چيزي كه از بزرگان متقدم چون سيبويه و جاحظ (ف. 
ترين م) نيز سراغ نداريم. مثلاً افزون2001م) و رمضان عبدالتواب (ف. 1977ابراهيم انيس(ف. 

واژه اختصاص  36وآنگاه به كنانه با  45سپس به هذيل با  104 به قريش با اللغاتلهجه را  
، سپس جرهم 37ترتيب، هذيل را با به الاتقان) و در همين حال، 6: 1946داده است (ابن حسنون، 

: 1987دهد (سيوطي،  هاي اول تا سوم قرار مي واژه در رتبه 20و آنگاه حمير را با  25را با 
فرض لغت قرآن گرفته است. ناگفته نماند كه نام شان را پيش) و گويا قريش و سهم اي1/536

ذكر نشده  الاتقانو  اللغاتبلي در فهرست  ثعلبه و غطفان، أنمار، عمالقه، شش قبيلة سدوس،
 است.

يك قبيله  ةه زبان قرآن فراتر از زبان و لهجكند ك دليل، اثبات مي 7) با ذكر 1383آذرنوش (
) وحجتي 33-31: 1383دانست (آذرنوش،  شترك تمام قبايل عربزبان م، بلكه بايد آن را است

ها پرداخته قريش را ذكر كرده و به رد آن ةنزول قرآن به لهج ةطرفداران نظري ةأدل )1350(
) و بايد گفت: پاسخ پرسش دوم، منفي است و قرآن شامل تمام 186-173: 1350(حجتي،  است
  است.هاي قبايل در زمان نزول  هاي و لهجه زبان
  

   نتيجه  .6
شود. برخي  هاي مهم زبان عربي است و در قرآن كريم نيز ديده مي فرايند واجي ابدال از پديده

كنند؛ اما برخي به جهت وجود  جا تلفظ مياز اعراب، حروف را به دلايل ذاتي و اندامي جابه
زبان، اداي سيكنند. همان گونه كه براي يك فار يافته ومفهومي مشابه، چنين ميمعنايي توسعه

رسد، همت و دقتي  دشوار است و در قرائت نماز، آنگاه كه به پايان سورة حمد مي» ض«حرف 
ادا شود، عرب نيز با توجه به طبع و اقليم و رواج زمانة » ض«دهد تا حق  مضاعف به خرج مي

ان اي طبي در اندام گفتاري، از اداي بعضي از حروف ناتو خويش و گاه بنا بر وجود عارضه
زبان، اساساً دشوار نباشد، مثل صداي است. اين حروف، ممكن است در پندار يك فارسي

كه در مصر به نوعي و در لبنان و سوريه و اردن و فلسطين، به » ج«حاصل از تلفظ حرف 
كننده بوده است. نوعي ديگر است؛ اما عوامل محيطي و گرايش به اداي سهل، براي عرب، تعيين
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شناسي، از روي سرشت و گرايش رآن كريم، عرب بدون توجه به مباني زباندر زمان نزول ق
داد و بدان سخت پايبند بود؛ لذا مبناي  هايي در داخل يك واژه انجام مي سازيزباني، همگون

اي است و به طور جدي، به جغرافيا و اقليم وابسته است و  هايي چون مماثله، درون واژه پديده
انجام شده است،  (ص)كه عموماً در محضر يا در دوران حيات رسول خدا با عنايت به قرائاتي 
از نظر فقهي، تقرير محسوب  (ع)و پس از ايشان، سكوت امامان معصوم  (ص)سكوت رسول خدا 

كند؛ اما هرگز  ها دلالت نمي شود و حجيت دارد و هر چند بر نفي فقهي يا عرفي اين تلفظ مي
بلكه نمادي از قرائات شاذّ است. ازسوي ديگر، فرايند ابدال، هرگز به  شود، متواتر نيز قلمداد نمي

ساحت متني واژگان قرآن كريم راه ندارد و به تلفظ و قلمرو شفاهي محدود است. در اين 
شود و معيار قوت و ضعف، صفات  تر بدل ميتر به واج قويپژوهش دانستيم كه واج ضعيف

ها  نشينان سازگارتر بوده است و اين تلفظبا طبع باديه حروف نظير شدت و اطباق و... است كه
ها هاي خاص آن اقليم وجود داشته و هنگام نزول قرآن كريم نيز بدان در قبايل مختلف با انگيزه

نام » مبين«توجه شده است و كتابي با جامعيت لهجات و شمول حداكثري پديدآمده كه عربي 
  گرفته است.

  
  ها نوشت . پي7
- مقاييسفارس در ، ابنالصحاح، جوهري در اللغهتهذيبازهري در  ،اللغهجمهرة دردريد نظير ابن .1

 .المحكمدر  سيدةابن و  اللغه

2.  Hyman. Larry M. (1989). Phonology: Theory and Analysis.Translated by: Y 

Samare. Tehran: Farhang-e-Moaser [In Persian]. 
  .عجعجة، كشكشة، كسكسة، كفكفة، عأعأة، سنسنة، فحفحة، جعجعة، فثفثة، عنعنةمانند:  .3
 .صورت، در جهنم كشند كه بچشيد عذاب سقر را ها را، بهروزى كه آن. .4

   زودا كه او را به سقرَ بيفكنيم. .5

  كه چه چيز شما را به جهنم كشانيد؟ .6
: 1983د (سيبويه، پذيركه در آن، صداي اول از صداي دوم، اثر مي »Regressive«يا » رجعية مماثلة« .7
2/293.(  
: 1983پذيرد (سيبويه، كه در آن، صداي دوم از صداي اول، اثر مي »Progressive«يا » تقدمية مماثلة« .8
2/294.( 
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  .دها به شتاب سرازير گردنيأجوج و مأجوج گشوده شود و آنان از بلندي(سد) تا آنگاه كه  .9
 شتابان به سوى پروردگارشان روند. و در صور دميده شود و آنان از قبرها بيرون آيند و .10

رويد چون سبزى و خيار و سير و  از پروردگارت بخواه تا براى ما از آنچه از زمين مى )اى موسى(  .11
  . ... عدس و پياز بروياند

  پنداري.ها درخت مياو را ميان تپه .12
واهيد، از ثمرات و گفتيم: اى آدم، خود و زنت در بهشت جاى گيريد. و هر چه خواهيد، و هر جا كه خ .13

 ستمكاران درآييد. ةآن به خوشى بخوريد. و به اين درخت نزديك مشويد، كه به زمر

  ها كه ديده بودند، تصميم كردند كه چندى به زندانش بيفكنند.پس با آن نشان .14
 تر از گوشت سفيد است.هگوشت قرمز ب .15

  ما كوثر را به تو عطا كرديم. .16
  اي براي آنچه بازبداري نخواهد بود.و هيچ بخشنده هيچ مانعي در برابر آنچه ببخشي نيست .17
هايي از اند، با پوششاي كه در گرماگرم تابستان، در ناز و نعمت بودهبراي نبرد، اسباني را مهيا كرده .18

  داده شده است. آناناند و جو به بادها در امان بوده
  و چون آسمان از جاى خود كنده شود. .19
  .پس يتيم را ميازار .20
گويم كه) در خانه بسته گونه نمي گويم كه ديگ مردم جوشيد و(يا ايناه با اين الفاظ) نميگمن (هيچ .21

اي مقابلش ام بسته است وديگ جوشيد درحالي كه خمره و كوزهگويم كه) در خانه(چنين مي بلكه است.
  قرار دارد.

  ).45جوشد ( ها مىكمهمانند مس گداخته در ش )44طعام گناهكاران است ( )43هر آينه درخت زقوّم، ( .22
  .به بعد 124 ةجلد اول از صفح .23
 ، چاپ سوم.دارالكتاب الجديدبيروت:  .24

  .91صفحة و  19 فحةصلد اول، ج .25
  

  منابع. 8
مقالات و  لةمج». زبان قرآن). «1383( سلماني مروس و محمدعلي آذرنوش، آذرتاش •

 .39 -11 صص .79ش  . 75د  .هابررسي

 .. تهران: سروشقرآن كريم ةترجم). 1374آيتي، عبدالمحمد ( •
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تحقيق محمود  .في غريب الحديث والأثر النهاية ).1979ابن الأثير، علي بن محمد الجزري ( •
 .العلمية المكتبة و طاهر أحمد الزاوي. بيروت:  محمد الطناحي

. القلب و الابدال (الكنز اللغوي في اللسن العربي)). 1903(ت، يعقوب بن اسحاق يابن السك •
 .ينللآباء اليسوعي الكاثوليكية المكتبة بيروت:. ست هفنروغتحقيق أ

. بيروت: 2 الطبعة. تحقيق محمد علي علي النجار. الخصائص). 1990ابن جني، عثمان ( •
 دارالهدي.

 . تحقيق حسن هنداوي. دمشق: دارالقلم.الاعراب صناعةسر ). 1993( ----------- •

. تحقيق وجوه شواذ القراءات والايضاح عنهاالمحتسب في تبيين ). 1999( ---------- •
 . سلاميةلاا: المجلس الأعلي للشؤون هالقاهرعلي النجدي ناصف و عبدالفتاح إسماعيل شلبي. 

الدين . تحقيق صلاحاللغات في القرآن).  1946ابن حسنون، عبداالله بن حسين السامري ( •
 . الرسالة مطبعةالمنجد. القاهره: 

االله . تحقيق فيضمختصر في شواذ القرآن). 1957أحمد ذوالنونين (ابن خالويه، حسين بن  •
 برجشتراسر.نشر : هالقاهر. 2 الطبعةالهمذاني. 

 .كلامها يو سنن العرب فو مسائلها  فقه اللغه يف يالصاحب .)1997( ، أحمدابن فارس •
 .العلمية كتبدارال :. بيروتأحمد حسن بسجتحقيق 

 . بيروت: دار صادر.3 الطبعة. لسان العرب). ق1414إبن منظور، محمد بن مكرم ( •

. تحقيق لسان العرب منرتشاف الضرب إ  .)1998بن يوسف الأندلسي ( محمد ابوحيان، •
 الخانجي. مكتبة :هالقاهررجب عثمان محمد. 

واج شناسي اجتماعي: بررسي موردي قلب ). «1395احمدخاني، محمدرضا و همكاران ( •
 . 37-21). صص 32(پياپي  4. ش، 7. د ي زبانيجستارها». واجي در زبان فارسي

 .الترجمة وليف أللت المصريةالدار  :هالقاهر .اللغةتهذيب  .)1967( محمد بن أحمدالازهري،  •

 .المصريةالأنجلو  مكتبة: هالقاهر. اللغويةالأصوات ). 1990أنيس، إبراهيم ( •
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الآداب و فنون  كتاب ألف باء في أنواع). 2009البلوي، يوسف بن محمد المالقي ( •

 .العلميةالكتب  . تحقيق خالد عبدالغني محفوظ. بيروت: دارواللغةالمحاضرات 

. 5 الطبعة .السلام محمد هارون تحقيق عبد .البيان والتبيين .)1985عمرو بن بحر ( الجاحظ، •
 الخانجي. مكتبة :هالقاهر

• يحمدارالنهضةبيروت:  . تقديم جوزف هل.طبقات الشعراء). 1968( محمد بن سلام، الج 
 .العربية

. هامقالات و بررسي». لهجة قرآن و منشأ اختلاف قرائات). «1350حجتي، سيدمحمدباقر ( •
  .  194-161. صص 6-5ش

 الأنجلو. مكتبة: هالقاهر. اللغةمناهج البحث في ). 1990حسان، تمام ( •

  . دمشق: دارسعدالدين.معجم القراءات). 2002الخطيب، عبداللطيف ( •
 مكتبة. رياض: المفردات في غريب القرآنق). 1418ب الأصفهاني، الحسين بن محمد (الراغ •

 نزارمصطفي الباز.

 نا. . بغداد: بياللغةدراسات في ). 1961السامرائي، إبراهيم ( •

 ةمجل». (Vowels)هاي فارسي واكه ةشرحي كوتاه دربار« ).1356( سرهنگيان، حميد •

 .461 – 451 . صص124 ش .بريزادبيات و علوم انساني ت ةدانشكد

 مكتبة: هالقاهر. تحقيق عبدالسلام محمد هارون. الكتاب). 1983سيبويه، عمرو بن عثمان ( •
 الخانجي.

 بيروت: دار احياء العلوم. الاتقان في علوم القرآن.). 1987الدين عبدالرحمن (السيوطي، جلال •

. تحقيق محمد أحمد و أنواعها اللغةالمزهرفي علوم ). 1984( ---------------------- •
: دار إحياء الكتب هالقاهرو علي محمد البجاوي.   جادالمولي بك، محمدأبوالفضل إبراهيم

 .العربية
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وشرقيها من  العربية الجزيرةلقبائل وسط  الصوتيةالخصائص ). «2003، قباري محمد (شحاتة •
. 3. العدد ، دارغريب ه:. القاهرمةمحكّ ةعلميدراسات  اللغةعلوم  مجلة. »القرآنيةخلال القراءات 

 .208-83. صص 6المجلد 

. تحقيق محمد الهادي المطوي. سر الليال في القلب و الابدالق). 1427الشدياق، أحمد فارس ( •
 بيروت: دارالغرب الاسلامي.

 . بيروت: دارالعلم للملايين.اللغةدراسات في فقه ). 2009صالح، صبحي ( •

النشر  مؤسسة. قم: 5 الطبعة. الميزان في تفسير القرآنق). 1417( الطباطبايي، محمدحسين •
 الاسلامي. 

 مؤسسة: . بيروتمجمع البيان في تفسير القرآنق). 1415الطبرسي، الفضل بن الحسن ( •
 الأعلمي للمطبوعات.

 مكتبةمصر:  .2 الطبعة. القرآن هويل آيأجامع البيان عن ت). 1954الطبري، محمد بن جرير ( •
 .لحلبي واولادهمصطفى ا

 .العربية اللغةمجمع : هالقاهر .وصفية تاريخية دراسةتميم  لغة). 1985عبدالباقي، ضاحي ( •

 مكتبة :هالقاهر. التطور اللغوي ... علله و قوانينه و مظاهره). 1983عبدالتواب، رمضان ( •
 الخانجي.

 جي.الخان مكتبة: القاهرة. العربيةفصول في فقه ). 1987عبدالتواب، رمضان ( •

 لبنان. مكتبة. بيروت: 2 الطبعة. الشائعة الأخطاءمعجم ). 1985العدناني، محمد ( •

. تهران: 5. چ يادگيري زبان فارسي -راهبردهاي ياددهي). 1382رضا (عمراني، غلام •
 سازان.انديشه

. تحقيق مهدي المخزومي و إبراهيم كتاب العينق). 1409الفراهيدي، الخليل بن أحمد ( •
  .دارالهجرة مؤسسة. بيروت: 2 طبعةالالسامرائي. 

 . بيروت: دارالفكر.القاموس المحيط). 1978الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب ( •

واجي ستاك گذشته در  -بررسي واژ). «1394و همكاران ( كردزعفرانلو كامبوزيا، عاليه •
 .228-201). صص 25(پياپي  4. ش6. د جستارهاي زباني». زبان فارسي
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 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.قلب در زبان عربي). 1340كيا، صادق ( •

. تحقيق عزالدين التنوخي. كتاب الابدال). 1961اللغوي، أبوالطيب عبدالواحد بن علي الحلبي ( •
 دمشق: المجمع العلمي العربي.

شناسي تاريخي گويش مواردي از واج). «1392مطلبي، محمد و فاطمه شيباني فرد ( •
شرية ادب و زبان دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد ن». رودباري كرمان

  .329-311. صص 34. ش باهنر كرمان
 .العلمية. بيروت: دارالكتب اللغةل في فقه المعجم المفص). 2001معن، مشتاق عباس ( •

مدخل إلي نحو اللغات ). 1993موسكاتي، سباتينو و اولندروف، ادفارد و شبتلر، أنطوان ( •

 و عبدالجبار المطلبي. بيروت: عالم الكتب.  مهدي المخزومي ترجمة. لمقارنا السامية

 . بيروت: دارالعلم للملايين.و خصائصها العربية اللغة  فقه). 1982يعقوب، إميل بديع ( •
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